
 بسم الله الرحمن الرحیم

12/10/1395 

  خلفا و صحابه برای  )علیهم السلام(شبیه سازی فضائل اهلبیت

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

ما در رابطه با بحثی که دیروز داشتیم موضوعاتی را مطرح کردیم مبنی بر اینکه اهل سنت در رابطه با 

در بدل سازی برای  هاآنروایاتی را که  ،شیعیان چه نگاهی دارند و قرار شد امروز هم به دنبال همان بحث

 بیان کنیم. نقل کردند راطاهرین )علیهم السلام( فضایل ائمه 

ابن ابی »کنم. ها اکتفا میسازیهای زیادی وجود دارد، بنده تنها به ذکر برخی از این بدلحرفدر این زمینه 

 گوید:دارد که می« معاویة بن أبی سفیان»تعبیری از « الحدید معتزلی

 همیإل تبکو ته شهادةیب وأهل یعل عةیش من لأحد زوایجی الا الآفاق عیجم یف عماله یإل ةیمعاو تبکو»

 فأدنوا ومناقبه فضائله روونین یوالذ تهیولا وأهل هیومحب عثمان عةیش من مکقبل من انظروا أن

 «رتهیوعش هیأب واسم واسمه منهم رجل لک یروی ما لکب یل تبواکوا رموهمکوا وقربوهم مجالسهم

 :گویدیمسپس 

 ساءکوال الصلات ة منیمعاو همیإل بعثهی انک لما ومناقبه عثمان فضائل یف ثرواکأ یحت کذل ففعلوا»

 «ضهیفیو والقطائع والحباء

 نویسد:او در ادامه می



 مکجاء فإذا ةیوناح ل وجهک یوف مصر لک یف فشا و ثرک قد عثمان یف ثیالحد أن عماله یإل تبک ثم»

 من أحد هیروی خبرا واکتتر ولا نیالأول والخلفاء الصحابة فضائل یف ةیالروا یإل الناس فادعوا هذا یتابک

 «الصحابة یف له بمناقض یوتأتون الا تراب یأب یف نیالمسلم

 الحديد أبي بن محمد بن محمد بن الله هبة بن الدين عز حامد أبو:  المؤلف اسم ، البلاغة نهج شرح

:  تحقيق ، الأولى:  الطبعة ، م1998 - هـ1418 - لبنان/  بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، المدائني

 25، ص 11ج ؛ النمري الكريم عبد محمد

گوید: هر روایتی را که در رابطه با علی بن ابی طالب شاهد مثال ماست که در آن به صراحت می مطلباین 

 دارند، شبیه آن را برای صحابه نقل کنید و جعل کنید!!

های های ساختگی که حقیقت ندارد را در میان مردم منتشر کردند و روایتاو را برای مردم خواندند، روایت نامه

ها و غلامان آموزش دادند؛ ها و ملاهای مکتب این روایات جعلی را به بچهمعلمجعلی را در منابر نقل کردند، 

شان و خدمه همچنین این روایات جعلی را به دختران و زنان هاآندادند. که قرآن کریم را آموزش میهمانطوری 

 آموزش دادند. 

 مورد اول:

مخصوصاً زیادی از اهل سنت در کتب کنم. کردند را برای شما بیان می بنده چند نمونه از این احادیثی که جعل

که رسول گرامی اسلام  . سنن ترمزی هم داردوارد شده است، 2408، ح 1873، ص 4در صحیح مسلم جلد 

 ند:)صلی الله علیه و آله وسلم( فرمود

هَا يَا » مْ  إِنْ  مَا فِيك مْ  تَرَكْت   إِنِّي النَّاس   أَيُّ  «بَيْتِي أَهْلَ  وَعِتْرَتِي اِلله، كِتَابَ : تَضِلُّوا لَنْ  بِهِ  أَخَذْت 



: النشر دار ،یالسلم یالترمذ یسیع أبو یسیع بن محمد :المؤلف اسم ،یالترمذ سنن حیالصح الجامع

 3788، ح 663، ص 5وآخرون، ج  رکشا محمد أحمد: قیتحق ،-- روتیب - یالعرب التراث اءیإح دار

گوید: این روایت صحیح می« حاکم»گوید: سی نفر از صحابه حدیث ثقلین را مطرح کردند، می« ابن حجر»

را آوردند. مشاهده کنید که از میان صحاح  «کتاب الله و سنتی»در کنار آن حدیث ولی آقایان اهل سنت است. 

 این روایت را آورده است.« کمال»سته تنها 

را  «کتاب الله و سنتی»هیچکدام این روایت « ابو داوود»و « نسائی»، «مسلم»، «بخاری»اصحاب سنن از جمله 

 آورده به صورت مرسل نقل کرده است.که هم  مالک نیاوردند و آن

که از تابعین است نقل « کثیر بن عبدالله»این روایت را از « مالک»نقل کرده  «ابن حجر»گوید که می« سیوطی»

یکی از کذابین « کثیر بن عبدالله»گوید: می« ابو داوود»در درجه ضعفاء است. همچنین « کثیر»کرده و خود 

 «ضعفه یعل مجمع»گوید: می« لبراابن عبد »است. همچنین 

 گوید:که از علمای بزرگ اردن هست، می« سقاف»

 الناس رددهی یالذ " یوسنت الله تابک أبدا یبعد تضلوا لن ابهم تمکتمس إن ما میکف تکتر"  ثیحد أما»

 الناس صرفوایل وأتباعهم ونیوضعه الأمو ذوبکم موضوع ثیفحد المنابر یعل الخطباء قولهیو نهمیب مایف

 «العترة یف حیالصح ثیالحد هذا عن

 برگردانند.« و عترتیکتاب الله »ها نقل کردند تا مردم را از حدیث را اموی " یوسنت الله تابک"حدیث 

 - 1416: چاپ ، سالیالأول: السقاف، چاپ یعل بن حسن: سندهیة، نویالطحاو دةیالعق شرح حیصح

 تیالب آل محبة وجوب ی، فصل ف654الأردن، پاورقی ص  – عمان - یالنوو الإمام دار: م، ناشر 1995

 وموالاتهم رهمیوتوق



را در میان مردم جا بیندازند؛ حتی همین چند  «و سنتی کتاب الله»کنند تا حدیث اهل سنت خیلی تلاش می

دقیقه  20حدود « هاشمی»زنگ زد و با آقای « شبکه کلمه»به « شبکه جهانی ولایت»از بینندگان شب قبل یکی 

 صحبت کرد.

یک سند صحیح به ما نشان  «کتاب الله و سنتی»درخواست کرد که در مورد روایت « هاشمی»این بیننده از 

 سند صحیح ندارد!!"« کتاب الله و سنتی»سازی کرد و در نهایت گفت: "روایت او مدت زیادی حاشیه بدهید.

های نماز ها و خطبهرا در کتاب «کتاب الله و سنتی»اگر روایت سند صحیح ندارد، شما چطور شبانه روز روایت 

 کنید؟!جمعه مطرح می

که  «بَيْتِي أَهْلَ  عِتْرَتِي وَ  اللَّهِ  كِتَابَ »کنید، اما روایت رح میروایتی که جعلی است و سند ندارد را اینطور مطشما 

 کنید؟!را بیان نمی آمدهبا سه مرتبه تأکید  صحیح مسلمدر 

را مطرح کنند پایه و اساس  «عِتْرَتِي وَ  اللَّهِ  كِتَابَ »کنند؛ زیرا اگر حدیث آقایان این حدیث را هیچ موقع بیان نمی

شان تقویت را بیاورند، مبانی اعتقادی «کتاب الله و سنتی»روایت  هاآنریزد!! اگر ن به هم میشامبانی اعتقادی

 شود.می

 مورد دوم:

 فرماید:حدیث بعدی، حدیث منزلت است که رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله وسلم( می

ونَ  بِمَنْزِلَةِ  یمِنِّ  أَنْتَ  یعَلِ  ای» وسَ  مِنْ  هَار   «یم 

 نقل می کند که:بخاری 

ونَ  بِمَنْزِلَةِ  مِنِّي تَك ونَ  أَنْ  تَرْضَى أَمَا لعَِلِي   النبي قال» وسَى من هَار    «م 



 دار: النشر دار الجعفي، البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم المختصر، الصحيح الجامع

، ص 3البغا ؛ ج ديب مصطفى. د: تحقيق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن

 3503، ح1359

نفر از علمای اهل سنت بر صحت روایت تصریح کردند. ما به صورت مفصل در رابطه با حدیث منزلت  18حدود 

 بحث کردیم.

شده است: بیش از بیست نفر از صحابی و صحابیه حدیث منزلت را نقل  نقل« استیعاب»در مشاهده کنید که 

 گوید:در این زمینه می« ابن عبدالبر»نفر از علما حدیث منزلت را نقل کردند. همچنین  40از کردند، بیش 

 من وهو الصحابة، من جماعة «یموس من هارون بمنزلة یمن أنت»: وسلم هیعل الله یصل قوله یورو»

 «وأصحّها الآثار أثبت

ترین و نقل کردند، متقنکه جماعتی از اصحاب آن را  «یموس من هارون بمنزلة یمن أنت»روایت 

 ترین روایت است.صحیح

 دار:  النشر دار ، البر عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف:  المؤلف اسم ، الأصحاب معرفة في الاستيعاب

 1855، ح 1097، ص 3ج  ؛البجاوي محمد علي:  تحقيق ، الأولى:  الطبعة ، 1412 - بيروت - الجيل

 این حدیث را مورد تحریف قرار دادند و بیان کردند:از طرف دیگر این از این طرف؛ 

 «یموس من هارون بمنزلة یمن وعمر رکب أبو»

 - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالبغداد بیالخط رکب أبو یعل بن أحمد :المؤلف اسم بغداد، خیتار

 6257، ح 384، ص 11، ج -- روتیب



باره علی بن أبی طالب نقل شده است، مشابه آن را در رابطه معاویه در این رابطه دستور داده است که هرچه در

« ذهبی»اند؛ حال آنکه و دیگران آورده« ابن عساکر»، «خطیب بغدادی»این روایت را با صحابه مطرح کنید. 

 گوید: روایت جعلی است.می

مرتبه بر حضرت  70که هرروز صبح و شب  -« حریز بن عبدالله»وارد شده است که « تهذیب التهذیب»در کتاب 

در نهروان به درک واصل فرستاد به خاطر اینکه آن حضرت اجداد او را امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( لعنت می

 گوید:می -کرده است 

 «السامع أخطأ نکول ، حقیموس من هارون بمنزلة یمن أنت یلعل»

 باه شنیده است.ست، ولی شنونده اشتحق ا« انت منی بمنزلة هارون من موسی»این روایت 

 «یموس من قارون بمنزلة یمن أنت هو إنما»

 .«انت منی بمنزلة قارون من موسی»صحیح این است که پیغمبر اکرم فرموده است:  

 «المنبر یعل وهو قولهی کالمل عبد بن دیالول سمعت»

 زد.شنیدم که ولید بن عبدالملک بر منبر این حرف را می

 دار:  النشر دار ، الشافعي العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، التهذيب تهذيب

 209، ص 2ج  ؛الأولى:  الطبعة ، 1984 - 1404 - بيروت - الفكر

، «تهذیب الکمال»، «تاریخ دمشق»، «تاریخ بغداد»این روایت علاوه بر این کتاب در کتب دیگری از جمله 

 دیگر وارد شده است.  و کتب« میزان الاعتدال»، «تاریخ الإسلام»

 مورد سوم:



 خیلی عجیب است. در این روایت وارد شده است:روایت روایت دیگر 

 میرح غفور کفإن یعصان ومن یمن فإنه یتبعن من قال السلام هیعل میإبراه مثلک رکب أبا ای کمثل وان»

 «مکیالح زیالعز تأن کفإن لهم تغفر وان کعباد فإنهم تعذبهم إن قال یسیع مثلک رکب أبا ای کومثل

 گوید:همچنین در مورد عمر می

 مثلک عمر ای کمثل وان اراید نیافرکال من الأرض یعل تذر لا رب قال نوح مثلک عمر ای کمثل وان»

 «میالأل العذاب روای یحت ؤمنوای فلا قلوبهم یعل اشدد رب قال یموس

 مؤسسة:  النشر دار ، الشيباني داللهعب أبو حنبل بن أحمد:  المؤلف اسم ، حنبل بن أحمد الإمام مسند

 3632، ح 383، ص 1ج ؛ مصر  - قرطبة

رئوفی بوده است و همانند حضرت دل رحم و خواهد بیان کند که ابوبکر انسان مفهوم این روایت این است که می

 ابراهیم که فرمودند:

ور   کفَإِنَّ  یعَصانِ  مَنْ  وَ  یمِنِّ  فَإِنَّه   یتَبِعَنِ  )فَمَنْ  (یحِ رَ  غَف   م 

 .یمهربان و آمرزگار تو ندک انیعص مرا هک هر و است من از ندک یرویپ مرا هک هر پس

 36(: آیه 14سوره ابراهیم )

ابوبکر هم همانند ایشان است؛ در مقابل عمر شخص تند و غضبناکی بوده است و همانطور که حضرت نوح )علیه 

 السلام( فرمودند:

 اراً(یدَ  نَ یافِرِ کالْ  مِنَ  الْأرَْضِ  یعَلَ  تَذَرْ  لا رَبِّ )



 یارید هاآن از و نک کهلا را افرانک نیا هم تو( کشندینم دست عناد و فرک از قوم هک کنیا) پروردگارا

 مگذار. یباق نیزم یرو بر

 26(: آیه 71سوره نوح )

به « فاریغ»ما این روایت را در نقد شبهات خشم خود را همانند حضرت نوح به نمایش گذاشته است. عمر هم 

 طور مفصل جواب دادیم.

 پرسش:

متن اصلی این روایت را در مورد اهلبیت )علیهم السلام( داریم که این افراد این روایت را شبیه سازی کردند،  آیا

 نیست؟! در اینجا مطرح یا بحث شبیه سازی

 پاسخ:

ونَ هَ  بِمَنْزِلَةِ  یمِنِّ  أَنْتَ »خواهد در جواب روایت این روایت در حقیقت می وسَ  مِنْ  ار  مطرح کند. مشاهده کنید  «یم 

 گوید:می« اصول مذهب شیعه»در کتاب « غفاری»

اند، ابوبکر و عمر را به بالاتر از هارون بلکه حضرت نوح و حضرت ابراهیم اگر چنانچه علی را به هارون تشبیه کرده

علی بن أبی طالب آن فضیلت باشد،  اند. اگر برایو حضرت موسی و حضرت عیسی )علیهما السلام( تشبیه کرده

 برای ابوبکر و عمر این فضیلت بالاتر از آن است!!

 :گفته انداولاً این روایت منقطع هست و سند ندارد. دلیلش را هم 

 «عبدالله بن مسعود هیأب نع سمعی لم دةیعب فإن أبا»



آیا « دة بن عبدالله بن مسعودابو عبی»سؤال کردم که از « بن مره وعمر»گوید که از می« ترمذی»همچنین 

 آید نقل کردی؟! او گفت: من از پدرم روایتی نقل نکردم.روایتی از پدرت به یادت می

هم همین حرف « ابن حبان»از پدرش روایتی نشنیده است. همچنین « ابو عبیده»گوید: می« نسائی»همچنین 

ای با پدرش هیچ واسطه« عبدالله بن مسعود»ر پس« ابو عبیده»زند؛ بنابراین روایت منقطع است و میان را می

 مشخص نشده است.

 فرماید:به علاوه در قضیه حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( حدیث منزلت بیان شده است که می

ونَ  بِمَنْزِلَةِ  یمِنِّ  أَنْتَ » وس مِنْ  هَار   «یبَعْدِ  یلَانَبِ  أَنَّه   إِلاَّ  یم 

حضرت هارون داشت غیر از نبوت برای حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه(  طبق این روایت تمام فضایلی که

ثابت شده است. به عبارت دیگر تمام منازل هارونیه برای حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( ثابت شده 

 است.

مؤمنین حضرت هارون خلیفه، برادر و جانشین حضرت موسی بوده است که تمام این موارد برای حضرت امیرال

این حدیث درست باشد، عمر و ابوبکر را به انبیاء در یک صفت )سلام الله علیه( ثابت شده است. بر فرض اگر 

 خاصی تشبیه کرده است.

میان اینکه در یک صفت خاصی شبیه پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله وسلم( باشد یا در تمام اوصاف شبیه 

 این دو قضیه زمین تا آسمان با هم تفاوت دارد. پیغمبر اکرم باشد تفاوت وجود دارد؛

ونَ  بِمَنْزِلَةِ  یمِنِّ  أَنْتَ »ما از حدیث  وس مِنْ  هَار  خلافت حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( را استدلال  «یم 

زمانی که حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( هارون خلیفه حضرت موسی بوده است. کنیم، زیرا حضرت می



مام مقامات حضرت هارون شبیه بود، در مقام خلافت هم شبیه ایشان هستند؛ اما در روایتی که به ابوبکر و در ت

 عمر نسبت دادند خلافتی در کار نیست.

در این روایت وارد شده است که ابوبکر همانند حضرت ابراهیم دل رحم بوده است و عمر همانند حضرت نوح 

 شود؟!انسان خشنی بوده است. از این روایت چه خلافتی استخراج می

حقانیت و خلافت حضرت امیرالمؤمنین )سلام الله  ،رویم، از دل حدیث منزلتاگر ما به سراغ حدیث منزلت می

 شود.( برای ما ثابت میعلیه

همچنین در میان اهل سنت کسی را سراغ نداریم که بگویند ابوبکر و عمر در حد حضرت ابراهیم و حضرت نوح 

 و حضرت موسی بودند!! این روایت با مبانی فکر و اعتقادی اهل سنت صددرصد در تضاد است. 

 پرسش:

 نمی کند!؟صفت خاصی  هفضیلت ابوبکر و عمر مطلق است و اشاره بروایت ظاهراً 

 پاسخ:

است و  اراً(یدَ  نَ یافِرِ کالْ  مِنَ  الْأَرْضِ  یعَلَ  تَذَرْ  لا رَبِّ )در آیه مثل نوح اتفاقاً اشاره به صفت خاص است. می گوید 

این روایت بیان شده است که در این قسمت شبیه حضرت نوح است. البته این  دربرای آن مصداق آورده است. 

 سند ندارد و با مبانی اعتقادی اهل سنت صددرصد در تضاد است!! روایت ضعیف است،

گویند: شما ائمه طاهرین را افضل از انبیاء کنند، این است که مییکی از ایراداتی که به شیعیان وارد می

 دانند!!که طبق این روایت خودشان ابوبکر و عمر را هم سطح انبیاء میدانید؛ درحالیمی



ل دهم بت پرست بوده است و بعد از آن مسلمان شده است. طبق توصیفاتی که در کتب عمر بن خطاب تا سا

در ردیف انبیاء معصوم و اولوالعزم و بزرگ نستجیر بالله توان او را اهل سنت در مورد او بیان شده است، آیا می

 قرار داد؟!

 مورد چهارم:

وم أَصْحَابِی» حدیث بعدی حدیث  .است «کالنُّج 

العرب  من لةیقب خالفتها فإذا الاختلاف، من یلأمت أمان یتیب وأهل الغرق، من لأهل الأرض نأما النجوم»

 «سیإِبل حزب فصاروا اختلفوا

 گوید:در مورد سند روایت می« حاکم نیشابوری»

 «خرجاهی ولم الإسناد حیصح ثیحد هذا»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکاالح عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 3عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 4715، ح 162

 گوید:اند که میدر کنار این روایت، روایتی جعل کرده

 «تمیاهتد تمیاقتد همیبأ النجومک یأصحاب»

 گوید:می« لانیابن حجر عسق» بنابر نقل« بزار»

 «سلم و هیعل الله یصل» یالنب عن صحی لم لامکال هذا: البزار رکب أبو قال»



 ، العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، الكبير الرافعي أحاديث في الحبير لخيصت

، ص 4؛ جالمدني مانيالي هاشم عبدالله السيد:  تحقيق ، 1964 - 1384 - المنورة المدينة -:   النشر دار
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 گوید:در مورد این روایت می« ابن عبدالبر»همچنین 

 «وسلم هیعل الله یصل یالنب عن صحی لا لامکال وهذا»

 - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، النمري البر عبد بن يوسف :المؤلف اسم وفضله، العلم بيان جامع

 90، ص 2ج ؛ 1398 – بيروت

 گوید:می« ابن حزم»همچنین  "این حدیث صحیح نیست." :گویدیهم م« احمد بن حنبل»

 «قط صلحی لم باطل موضوع ذوبکم خبر وهذا»

: چاپ سال الموجود عبد أحمد عادل خیالش: قی، تحقیالأندلس انیح یأب: سندهیط، نویالمح البحر ریتفس

 511، ص 5ة، ج یالعلم تبکال دار: ة، ناشریالعلم تبکال دار - م 2001 - 1422

این است؛  «تمیاهتد تمیاقتد همیبأ النجومک یأصحاب»مشاهده کنید که نظر علمای اهل سنت در مورد روایت 

 من یلأمت أمان یتیب وأهل الغرق، من الأرض لأهل أمان النجوم» روایتدر مورد « حاکم نیشابوری»حال آنکه 

 گوید:می «الاختلاف

 «خرجاهی ولم الإسناد حیصح ثیحد هذا»

 م:مورد پنج

 روایت بعدی روایت:



سَ  الْحَسَن  »  «الْجَنَّةِ  أَهْلِ  شَبَابِ  دَایسَ  ن  یوَالْح 

 گوید:است و در مورد آن می« سنن الترمذی»، «مسند احمد»است که در کتب مختلفی از جمله 

 «حَسَن   ث  یحَدِ  هذا»

: النشر دار ،یالسلم یالترمذ یسیع أبو یسیع بن محمد :المؤلف اسم ،یالترمذ سنن حیالصح الجامع

 3781، ح 660، ص 5وآخرون، ج  رکشا محمد أحمد: قیتحق ،-- روتیب - یالعرب التراث اءیإح دار

 گویند:می« حاکم»و « نسائی»

 «رةیثک أوجه من صح قد ثیحد هذا»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدالله أبو عبدالله بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 3عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،م 1990 - هـ 1411 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 4778، ح 182

گوید: این روایت متواتر می« سیوطی»گویند این روایت صحیح است. همچنین هم می« البانی»و « ذهبی»

 است. در کنار این روایت روایتی جعل کردند و بیان کردند:

 «الجنة أهل هولکدا یس وعمر رکب أبو»

 ابوبکر و عمر سرور پیران اهل جنت هستند.

 والنشر للطباعة رکالف دار: ، ناشریالباق عبد فؤاد محمد: قی، تحقینیالقزو دیزی بن محمدماجة؛  ابن سنن

 95، ح 36، ص 1ع، ج یوالتوز

 گوید:می« هیثمی»



 «فیضع وهو سعاب ابن یعل هیوف الأوسط یف یوالطبران البزار رواه»

 من ورد مایف باب ،51، ص 9لبنان، ج  – روتیب - ةیالعلم تبکال دار: ، ناشریثمیاله؛ الزوائد مجمع

 رهمیوغ الخلفاء من رهمایوغ وعمر رکب یلأب الفضل

است که « عبدالرحمن بن مالک بن مغول»آوردند « ابو داود سجستانی»گوید: سؤالاتی که از می« آجری»

 کرده است.جعل حدیث میشخصی کذاب است و 

 گوید: این روایت صحیح نیست، زیرا:کند، میزمانی که این روایت را نقل میق؛ 1014متوفای  «لا علی قاریم»

 «هلک هایف سیل لأنه»

 در بهشت پیری وجود ندارد.

 «نیوثلاث ثلاث ابن دخلهای من بل»

 شود در سن سی یا سی و سه سالگی است.هرکسی وارد بهشت می

 در بهشت شخص پیری وجود ندارد که ابوبکر و عمر سید پیران اهل بهشت باشند!! اصلاً 

 «أهلها شباب یدیس ونایک أن یأول فمن هولکال یدیانا سک وإذا»

 اگر قرار است بگوییم ابوبکر و عمر سید پیرمردان بهشت است، چرا نگوییم سید جوانان بهشت است.

 دار:  النشر دار ، القاري محمد سلطان بن علي:  المؤلف سما ، المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة

، ص 11؛ جعيتاني جمال:  تحقيق ، الأولى:  الطبعة ، م2001 - هـ1422 - بيروت/ لبنان - العلمية الكتب
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خواهند می هاآنطبق گفته ایشان پیغمبر اکرم فرموده است این دو نفر سید پیرمردان اهل بهشت هستند، حال 

 گوید:می« مناوی»همچنین  د را بردارند و به جای آن جوان را به کار ببرند.پیرمر

 «نیالأربع ناهز من هو إذ هلک الجنة یف سیل لأنه الموت عند هولکال یعنی (الجنة أهل هولکدا یس»)

پیری در بهشت وجود ندارد و همه افراد  اصلاً درحالی است که  (الجنة أهل هولکدا یس)این روایت 

 ساله هستند. 40والی بهشت ح

 گوید:او سپس برای توجیه این روایت می

 «الآخرة ودخول ایالدن فراق عند هیعل اناک ما فاعتبر»

 اند.رفتند سید پیرمردان اهل دنیا بودهزمانی که این دو نفر از دنیا می

، یالأول: اپالسلام، چ عبد أحمد حیتصح: قیحقت، یالمناو: سندهیر، نویالصغ الجامع شرح ریالقد ضیف

 117، ص 1روت، ج یب – ةیالعلم تبکال دار: م، ناشر 1994 - 1415: چاپ سال

تحفة »در کتاب « مبارکفوری»دانیم با این افراد چکار کنیم. همچنین نمی اصلاً عقل این افراد را مشاهده کنید؛ 

 گوید:می« الأحوذی

 «ثیالحد حال هذا ایالدن یف هیعل انواک ما فاعتبر»

 و عمر سید پیرمردان اهل بهشت دنیوی بودند.ابوبکر 

 «هلک الجنة یف نیک لم وإلا»

 در بهشت پیرمردی وجود ندارد. اصلاً وگر نه 



 ةیالعلم تبکال دار: م، ناشر 1990 - 1410: چاپ ، سالیالأول: ، چاپیفورکالمبار: سندهی، نویالأحوذ تحفة

 (یالموقر محمد بن دیلالو أخبرنا) ، باب قوله103، ص 10لبنان، ج  – روتیب -

 شوند، همگی جوان هستند. پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله وسلم( فرمودند:تمام کسانی که وارد بهشت می

سَ  الْحَسَن  »  «الْجَنَّةِ  أَهْلِ  شَبَابِ  دَایسَ  ن  یوَالْح 

ن )علیها السلام( معنای این روایت این است که تمام افراد اهل بهشت جوان هستند و امام حسن و امام حسی

 سرور جوانان اهل بهشت هستند.

به دو معناست؛ معنای اول این است که تمام اهل بهشت جوان هستند و معنای  «الْجَنَّةِ  أَهْلِ  شَبَابِ »در اینجا 

 دوم این است که سرور جوانان اهل بهشت هم امام حسن و امام حسین )علیهما السلام( هستند.

 بحث دنیوی را مطرح نکردند؛ بلکه فرمودند: اصلاً روایت  رسول گرامی اسلام در این

سَ  الْحَسَن  »  «الْجَنَّةِ  أَهْلِ  شَبَابِ  دَایسَ  ن  یوَالْح 

هم انصراف دارد به بهشتی که در آن جاودانه هستند. این روایت در کتب شیعیان هم فراوان وجود  «الْجَنَّةِ »

را جستجو کنید، « سیدة نساء العالمین»یا  «الْجَنَّةِ  أَهْلِ  بَابِ شَ »دارد. اگر در نرم افزار مکتبه اهلبیت عبارت 

 ها کتاب شیعه این عبارت را آوردند.مشاهده کنید که ده

 مورد ششم:

 حدیث بعدی، حدیث سد الأبواب است:

 «یعَلِ  بَابَ  إِلاَّ  الْأبَْوَابَ  سَدَّ »

 مقابل حدیثی جعل کردند که رسول گرامی اسلام فرموده است: در



وا» دُّ  «ر  کبَ  یأب خَوْخَةِ  ریغ الْمَسْجِدِ  هذا یف خَوْخَة   لَّ ک یعَنِّ  س 

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

ص ، 1البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،1987 - 1407 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 455، ح 178

« بخاری»دانیم مراد از سوراخ در اینجا چیست!! از طرف دیگر به معنای سوراخ است؛ حال نمی «خَوْخَةِ »

 سوراخ داشته باشد. تا اینکه ابوبکر در مدینه خانه نداشت اصلاً گوید: می

اه به مدینه پیاده بود و بعد از بیعت هم تا شش م سنحزمانی که ابوبکر خلیفه مسلمین شده بود، منزلش در 

بود خارج از مدینه  سنح که به منزل خود در هاشبکرد و خواند و به امور مردم رسیدگی میآمد و نماز میمی

 گشت.برمی

شد تا اینکه مسلمانان به او گفتند: شما که منزلتان بیرون مدینه است و آمدن به ابوبکر گاهی سوار بر اسب می

اجازه بدهید ما برای شما منزلی بخریم. سپس مسلمانان جمع شدند و برای او  مدینه برای شما دردسر دارد؛

 منزلی خریدند.

وا»ای نداشت، تا اینکه خانه اصلاً او در زمان پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله وسلم(  دُّ  هذا یف خَوْخَة   لَّ ک یعَنِّ  س 

 باشد!!  «ر  کبَ  یأب خَوْخَةِ  ریغ الْمَسْجِدِ 

 مورد هفتم:

 همچنین حدیث:

 «هاباب یعَلِ  وَ  الْعِلْمِ  نَة  یمَدِ  أَنَا»



ای نیست. آقایان اهل سنت در جعل این روایت آوردند که صحیح است و در او هیچ شک و شبهه کاملاً حدیثی 

 رسول گرامی اسلام فرموده است:

 « بابها وعلي سقفها وعثمان حيطانها وعمر أساسها بكر وأبو العلم مدينة أنا»

 الحسن بن علي القاسم أبي: المؤلف اسم الأماثل، من حلها من وتسمية فضلها وذكر دمشق مدينة يختار

 سعيد أبي الدين محب: تحقيق ،1995 - بيروت - الفكر دار: النشر دار الشافعي، الله عبد بن الله هبة إبن

 20، ص 9العمري؛ ج غرامة بن عمر

ارهای شهر عمر است، سقف شهر عثمان است و علی در آن شهر طبق این روایت زیربنای شهر ابوبکر است، دیو

 است!!

؛ اما در تاریخ نشنیدیم که برای گذاشتندیمکشیدند و تنها دری برای آن در زمان سابق دور شهر حصاری می

 :که دارد یا تاریخ بخاریشهرها سقف گذاشته باشند. 

 «و معاویة حلقتها هابابانا مدینة العلم و علی »

برای یزید هم باید  قطعاً ها گفتیم که اگر اینطور باشد، باید بگویند که یزید هم توالت این شهر بوده است. ما بار

 مطالبی بیاورند!!

گوید: هر روایتی که دیدید در بیانگر این است که با توجه به آنچه از معاویه نقل شد که می کاملاً این مطالب 

 مشابه آن را هم برای خلفا و صحابه بسازید.فضیلت ابوتراب و اهلبیت بیان شده است، 

توانند در این زمینه کار کنند و مقداری روی آن بحث هایی از این روایات بود. دوستان میاین مطالب نمونه

 بیشتری شود.



به دلیل اینکه بحث روزهای دوشنبه و سه شنبه ما صحابه است، اگر دوستان بتوانند یک مقاله مفصل در رابطه با 

 یب صحابه نسبت به یکدیگر و تکفیر صحابه به وسیله همدیگر بیاورند، مفید است. اهل سنت معتقدند:تکذ

 «عدول کلهم والصحابة»

 المرسل الحدیث فصل ،62 ص ،1 ج النووی،: نویسنده المجموع،

 :و

 «قطعاً  الجنة أهل من کلّهم الصحابة»

 .هستند بهشت اهل صحابه تمام قطعاً 

 العسقلانی حجر بن أحمد بن محمد بن علی بن أحمد الفضل أبو: المؤلف صحابة،ال تمییز فی الإصابة

 – العلمیة الکتب دار: الناشر معوض، محمد وعلی الموجود عبد أحمد عادل: تحقیق ،(هـ 852: المتوفی)

 163 ص ،1 ج هـ، 1415 - الأولی: الطبعة بیروت،

این در حالی است که در روایت وارد وئی را نمی بینند. ولی اینکه صحابه به دیگری می گوید تو داری دروغ می گ

 شده است:

ؤْمِن  » ؤْمِن   قَالَ  کذَلِ  ون  یک قَدْ  قَالَ  یزْنِ ی الْم  ولَ  ای قَالَ  کذَلِ  ون  یک قَدْ  ص قَالَ  سْرِق  ی الْم  ؤْمِن   اللَّهِ  رَس   الْم 

 «لَا  قَالَ  ذِب  یک

، 69، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیالأنوار، نو بحار

 47، ح 263ص 



گفتند: "تو کافر و منافق کردند و در مورد همدیگر میهمچنین وارد شده است که صحابه همدیگر را تکفیر می

 بردند.هستی!"؛ معنای این حرف این است که همدیگر را از ایمان بیرون می

گویند: یگری را متهم به کذب و نفاق کند؟! صحابه که به همدیگر میآیا امکان دارد کسی که اهل بهشت است، د

 گویند؟!گویند یا دروغ می"تو منافق هستی!!" آیا راست می

گوید باید تعزیر شود، زیرا شود، اما اگر دروغ میگوید که منافق است و منافق هم وارد بهشت نمیاگر راست می

 که شلاق بخورد و دروغ بگوید صلاحیت رفتن به بهشت را ندارد.حکم نفاق به دیگری شلاق دارد و کسی هم 

کنیم ملاک امتحان این ماه را همین مقاله قرار ای در این زمینه آماده کنند، ما سعی میاگر دوستان مقاله

 بدهیم.

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


